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  چکیده       

معرفت انسان نسبت به خداوند دارد، که معرفتی وراي معرفت  ۀترین مرتب کلام تفضیلی حکایت از عالی

در مسیحیت، دیونیسیوس مجعول، و در . آنجا که سکوت گویاترین کلام در توصیف آن است. عقلی است

عالم اسلام، ابن عربی از جمله اندیشمندان بزرگی هستند که از ظلمت الهی و سکوت در برابر آن سخن 

سعی شده با بررسی نظریات این دو متفکر بزرگ در ارتباط با کلام تفضیلی، در این مقاله . اند گفته

اگرچه این دو اندیشمند متعلق به دو سنت دینی متفاوت هستند و . اي میان آراي آنها صورت گیرد مقایسه

گردد، قرابت قابل توجهی میان آراي آنها در  شان باز می آبشخور اصلی تفکرات آنها به کتاب مقدس دینی

موضوع مشترك در اندیشۀ این دو فیلسوف، این دیدگاه است که خداوند در ظلمت . این مورد وجود دارد

. وجودي خود بوده و هست و انسان براي وصال با او باید مراتبی را طی کند تا به این ظلمت راه یابد

ین مرتبه متعلق شناخت در ا. شناختی نیز هست تنها وجودشناختی، بلکه معرفت بحث از ظلمت الهی نه

سکوت آن چیزي است که حکایت از وصال به این نوع . آید عقل نیست و به همین جهت به زبان در نمی
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  مقدمه

در حالی . ستدیونیسیوس مجعول از متکلمان اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم میلادي ا

آثارش آورده، بدیع نبوده و پیش از او در آثار اندیشمندان مسیحی و  هکه آنچه او در مجموع

هاي  غیر مسیحی به رشته تحریر در آمده است، اما به جهت ارائه منسجم اندیشه

شناسانه و تأثیري که در افکار پس از خود داشته، در مسیحیت، کلام سلبی با نام او  هستی

دهد که به واسطۀ آن، خداوند  خود نظامی را ارائه میاو با رویکرد نوافلاطونی . شود شناخته می

مطابق مراتب . خواند کند و انسان را به معرفت خود فرا می در طی مراتبی در هستی ظهور می

سیر نزول خداوند، سیر صعودي انسان نیز متضمن مراتبی است که در هر مرتبه با کلام 

جابی، سلبی و تفضیلی به ترتیب، کلام ای. گوید مخصوص به آن سطح، از خداوند سخن می

  . کند کلامی است که انسان متناسب با سطح معرفت خود، خداوند را با آن توصیف می

مجعول در موضوع خداشناسی نشان ابن عربی و دیونیسیوس  يآرا ۀمقایسبررسی و 

موضوع مورد بررسی . ها در این زمینه قرابت نزدیکی وجود داردهاي آن اندیشه دهد که میان می

کلام تفضیلی . م تفضیلی استاین دو متفکر در مرتبه کلا يآرا ۀدر این مقاله تبیین و مقایس

در این مقاله سعی . گیرد کلام ایجابی و کلام سلبی قرار میاي از کلام است که پس از  مرتبه

ترین نوع معرفت  متعالی ةدربار ،و دیونیسیوس مجعولشده ضمن بررسی نظریات ابن عربی 

  .ها مشخص گرددآن يه و متفاوت آراانسان نسبت به خداوند، مواضع مشاب

کلام تفضیلی بیانگر این مطلب است که  ۀابن عربی و دیونیسیوس در زمین يآرا تحقیق در

 شاید علت. ندتر استابن عربی نظام آرايبحث از این کلام در آثار دیونیسیوس در مقایسه با 

ابن عربی و از طرف دیگر به  آرايگرایانه در وحدت وجود ۀاین امر از یک طرف به اندیش

دیونیسیوس با توجه به . تفکر نو افلاطونی دیونیسیوس از ذات خداوند، به عنوان احد باز گردد

قائل است  اي مافوق ذات و مافوق وجود ونی تفکر خود، براي خداوند مرتبهخاستگاه نوافلاط

را به این  رساله کلام رمزيبه همین جهت او . از او سخن گفتکه جز با سکوت نمی توان 

اما دیدگاه وحدت وجودي ابن عربی مانع از آن است که همچون . کلام اختصاص داده است

مند و  انسان به سمت خداوند به طور نظامدیونیسیوس از مراتب هستی و سلوك معرفتی 

گونه که از آثار او پیداست، ابن عربی بحث از مراتب هستی را چنان  آن. بگویدمشخص سخن 

د رویکر. ها از یکدیگر کار دشواري استزده است که به نظر مجزا کردن آن به یکدیگر گره

از مراتب دیگر  ،اي که سخن بگوید گردد از هر مرتبه وحدت وجودي او به هستی باعث می

  .غافل نباشد
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اگرچه او احدیت را در مراتب مختلف . ابن عربی جایگاه خاصی دارد ۀاحدیت در اندیش

و با عناوین مختلفی مانند احدیت وحدت، احدیت عین و  دهد میهستی مورد توجه قرار 

اي معرفی  احدیت را به عنوان مرتبه ،برد، اما در بسیاري از موارد آن نام میاحدیت کثرت از 

 1.گیرد چ اسمی به آن تعلق نمین مستهلک هستند و هیکند که تمام اسماء و صفات در آ می

تجلی در مقام ذات را محال دانسته است و معتقد  ،الحکم او در فص اسماعیلی از فصوص

تواند کثیر شود،  نمی ،گونه که از نامش پیداست م ذات مقام احدیت است و احدیت آناست مقا

ن و کثرت است و فرض کثرت براي در تجلی سخن از تعی. این در احدیت تجلی نیست بنابر

   2.احدیت محال است

. شود با الوهیت تمایز قائل می ،ابن عربی میان احدیت از آن جهت که ذات خداوند است

لوهیت که با هستی اما خداوند از جهت ا ،توان از او سخن گفت اي است که نمی ذات، مرتبه

عربی  به همین جهت ابن. به بیان درآید وتواند مورد ادراك قرار گیرد  کند، می ارتباط پیدا می

او معتقد است اگر  3.گیرد اما علم به مرتبه تعلق می ،گیرد علم به ذات تعلق نمی کند اشاره می

در مقام احدیت کثرتی وجود  4.دچار شرك شده است ،کسی ادعاي علم به ذات را داشته باشد

 ،شود ر مورد علم الهی اثبات میهر چه دبه همین جهت . ندارد و تعینی میان اسماء نیست

  5.ها و اضافات است نه مرتبه ذات مرتبه نسبت مربوط به الوهیت است که

و ظلمانی اسماء خداوند است که هرگاه این هاي نورانی  ذات خداوند در پس حجاب

زاند و به همین جهت ادراك، در سو حات وجه خداوند دیده ادراك را میسب ،ها کنار رود حجاب

ماء و صفات نباید تصور کرد اگر انسان در مراتب سیر و سلوك بتواند اس 6.شود توقف میآنجا م

چرا که باز  ،ته و علم به ذات خداوند پیدا کندتواند بر ذات الهی احاطه یاف الهی را کنار زند، می

گردد ودر فنا نیز تصور و ادراك محال  ذاتی خداوند، هستی انسان فانی میهم به جهت تجلی 

                                                        
حقیقت وجود که به شرط لا باشد، نزد « :گوید کند و می الحقائق توصیف می قیصري احدیت را مرتبه عماء و حقیقه.  1

الجمع و  شود که تمام اسماء و صفات در آن مستهلک است و به آن جمع اهل عرفان به مرتبه احدیت شناخته می

   )22: 1386 قیصري( ».گویند الحقائق و عماء نیز می حقیقه

  ) 6: 1372کاشانی : نک(. کند ها توصیف می احدیت را مقام ذات به اعتبار نفی همه صفت یعبد الرزاق کاشان

، ه 1405ابن عربی (. و ما ثم غیر الأحدیه و ما یتعقلّ أثر عن واحد لا جمعیه له. إنّ التجلی لایصح فی الأحدیه اصلاً.  2

تجلی . تی در احدیت نیست؛ زیرا هیچ حکم و رسمی در احدیت نیستتجلی ذا«: گوید الدین جندي می مؤید) 397 :6ج 

 )226: 1361 جندي( ».و فیوضات تجلی به ذات الوهیت است، نه به مطلق ذات. ذاتی از الوهیت است

 190 :1ج  ،ه 1405ابن عربی .  4   160 :1ج  ،)المکیه الفتوحات(تا،  بیابن عربی .  3
  

  52: ه 1428ابن عربی . 6      41 :1ج  ،)المکیه الفتوحات(تا،  بیابن عربی .  5
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چرا که اتصاف عالم  ،ماند نمیابن عربی معتقد است در پرتو احدیت ذات، وجودي باقی . است

 ممکنات در. به وجود به سبب اسماء الهی است و اگر اسماء نباشد وجودي در میان نیست

همه  ،اي فیض به هستی منقطع گردد یابند و اگر لحظه پرتو تجلی اسماء خداوند هستی می

ق ممکنات هم تعل 1.»کل شیء هالک الّا وجهه«؛ ماند باقی نمیشود و وجودي  چیز هلاك می

   2.به واسطه اسماء خداوند است ،ها به خداوندبه وجود و هم علم آن

ابن عربی اطلاق را در حق . خداوند است ۀاطلاق است که تنها شایست ۀاحدیت مرتب ۀمرتب

  3.ه مقام علم است و نه مقام جهلجایی که ن ؛داند خداوند عبارت از عجز از معرفت می

 تواند مورد تعقل قرار گیرد و که نمی ،اطلاق به مفهوم حقیقی خود وراي تشبیه و تنزیه است

 4.علم به این مرتبه مخصوص خداوند است نه بنده. گیرد به این مرتبه هیچ علمی تعلق نمی

پذیر  ر هیچ صفتی امکانر مرتبه ذات تصوکنند و د ه و تنزیه هر دو دلالت بر صفت میتشبی

  .نیست

شناسی او حقیقت متعال  در نظام هستی. نامد بسیط می دیونیسیوس، حقیقت متعال را واحد و

دهد در طرف دیگر انسان را به سمت آن حقیقت سوق میدر یک طرف نظام و نمادهایی که 

 :این نظام قرار دارد

نمادهاي مناسب را براي مخلوقات الهی به کار افتد این است که ما ما اکنون آنچه اتفاق میا«

پس ما . تی که بسیط و واحد استرویم، حقیقبالا می ،ه سمت حقیقتبا این نمادها ما ب. بریم

کنیم و تا  اریم، فعالیت ذهنمان را متوقف میگذ پشت سر می ،اهیم خود را از خداوندمف ۀهم

 5».شویم ارد میمتعال از وجود است وحدي که ممکن است به پرتوي که 

فوق شناختنی و خود احدیت ابن عربی در آثار دیونیسیوس با عناوین مختلفی مانند احد، ما

دیونیسیوس ذات ناشناختنی  آرايبه مانند احدیت ابن عربی، احد در . شود ذات خوانده می

  :خداوند است که بسیار فراتر از دسترس ذهن و ادراك انسان است

گانه که الوهیت و خیر  ی، متعال، خود ذات؛ یعنی وحدت سهمافوق شناختنتوانیم احد،  ما نمی«

تواند از آن سخن بگوید و نه  نه کسی می. یمیود دارد بشناسیم و از آن سخن بگورا در خ

  ٦». ...توان نسبت داد رفتی به آن میمع

                                                        
  

 423 :4ج  همان،.  3    562 :12همان، ج .  2            110 :1ج  ،ه 1405ابن عربی .  1
 

آن . حقیقت وجود لا بشرط شیء مقید به اطلاق و تقیید نیست« :نویسدالحکم می فصوص خود بر ۀقیصري در مقدم.  4

قیصري، : نک( ».نه واحد به وحدتی است نه زائد بر ذات و نه کثیر. عام است و نه خاصنه . نه کلی است و نه جزئی

1386:13(   

5. Pseudo-Dionysius 1987: 53  6 . Ibid: 53 
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لم عنوان متکاو ابتدا به . شناسی استوار است دیونیسیوس بر معرفت ۀکلام تفضیلی در اندیش

ت انسان در مسیر دهد که هر مرتبه به سطحی از معرف دو مرتبه از کلام را تشخیص می

ها کسانی که سطح ادراك آن. کلام است ۀترین مرتب کلام ایجابی نازل. گردد خداشناسی باز می

کلام سلبی . کنند ا چنین کلامی خداوند را توصیف میب ،از محسوسات فراتر نرفته است

است از  شود که به معقولات راه یافته و به زبان فرشتگان که زبان سلب ه آنهایی میمربوط ب

سنت عرفانی  ۀاو پرورش یافت. ها یک متکلم نیستاما دیونیسیوس تن. گویند خداوند سخن می

گوید، ولی  غالباً به عنوان یک متکلم سخن مینو افلاطونی است و به همین جهت اگرچه او 

 از نظر او کلام سلبی. کند مقصد عرفانی خود ذکر می ۀتعالیم کلامی را مقدمهدف تمام  نهایتاً

ا براي رسیدن به تعالی به کار ها ري هستند که مبتدیان طریق کمال آنا و کلام ایجابی مقدمه

ز کلام او به غیر ا. دیونیسیوس در ابتداي راه، متکلم است و در انتهاي راه عارف. برند می

کسانی هستند که  ،کند که متعلق آن اي دیگر از کلام را اثبات می ی مرتبهایجابی و کلام سلب

  . اند به ظلمت الهی وارد شده) ع( یسلب و ایجاب گذشته و همچون موس از

در مراتب معرفت  به صراحت سه نوع زبان را کلام رمزيیسیوس در فصل اول از دیون

  :کند شناختی توصیف می

آنچه را به موجودات  ۀما باید اثبات کنیم و باید هم ت،موجودات اس ۀچون او علت هم«

ها را نفی کنیم؛  این اثبات ۀتر اینکه ما باید هم به او نسبت دهیم و مناسب ،دهیم نسبت می

ها به سادگی مخالف  ما نباید نتیجه بگیریم که سلب. تموجودات اس ۀچون او وراي هم

مافوق . استا هاي مقدم بر هر دو این حظهلکه علت همه، به طور قابل ملاها هستند، ب اثبات

  1».هر سلبی و مافوق هر اثباتی

ها به اگر چه خود آن. ه طرف کمال هستندصعود انسان ب ۀهاي اولی ها پله ها و سلب اثبات

اما  ،کند م ایجابی و سلبی را جاهل خطاب میتنهایی هدف نیستد و دیونیسیوس، متکلم کلا

تواند قدم  انسان به یک باره نمی. سلبی نیستاین امر به معناي کنار گذاشتن کلام ایجابی و 

ترقی بگذارد، بلکه باید مرحله به مرحله و پله به پله قدم بر دارد تا به کمال  ۀرین پلبر آخ

ي ه را براکلام سلبی و کلام ایجابی اگرچه در مورد خداوند نادرست هستند؛ اما را. برسد

      2.سازند رسیدن به هدف هموار می

                                                        
 

1. Ibid 

شود متکلم به گویی است و نهایتاً آنچه که باعث میمعتقد است روش سلبی و روش ایجابی روش اطناب دنیس ترنر.  2

زند که سخن را تمام کرده و شروع به  مثال سخنرانی را می، ترنر براي تأئید این مطلب. بیفتد اطناب گویی اوستسکوت 

   )Turner 1996: 18(. کند وراجی هایی دور از فهم دیگران می
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د او محور تعالیم اما ابن عربی در ابتدا و انتهاي راه، عارف است و بحث از تنزیه و تشبیه نز 

او تنزیه و تشبیه را به جهت . کلام تفضیلی است اساس تعالیم ابن عربی. آید او به حساب نمی

ابن عربی با دو گروه از . کند د مطرح میو ارائه دیدگاه وحدت وجودي خو نفی تعالیم متکلمان

تا جایی که خداوند  ،کنند ات میمتکلمانی مواجه است که یا تمام صفات خداوند را براي او اثب

 ۀو یا خداوند را از هم ،شوند ده و براي او قائل به جسمانیت میرا شبیه به مخلوق خود کر

هیچ . آورند رآن به تأویل روي مییات تشبیهی قصفات منزه دانسته، به حدي که در مورد آ

با  ،کدام از این دو رویکرد کلامی که ابن عربی در سنت اسلامی خود با آن مواجه است

بحث از تنزیه و تشبیه را به همین دلیل ابن عربی . دیدگاه وحدت وجودي او همخوانی ندارد

ه وحدت وجودي خود را کند تا ضمن ایراد به قائلان به تنزیه و تشبیه خداوند، دیدگا مطرح می

ه، خدا از منظر این دیدگا. ابن عربی عارفی با دیدگاه وحدت وجودي است. از آن تبیین نماید

  . که همه چیز هست، هیچ چیز نیستدر عین این

 کلام و ۀتواند معرف آخرین مرتب اي که می دیونیسیوس بهترین واژه از دیدگاه ابن عربی و

این سکوت ناشی از ظلمتی است که انسان در صعود . استعلم نسبت به خداوند باشد سکوت 

تنها در فص شیثی به  الحکم فصوص ابن عربی در. شود خود به عالم بالا با آن مواجه می

او در این فص . گوید م آن نسبت به علم اکتسابی سخن میوضوح از سکوت و عالی بودن مقا

ر حیرت شدند، اظهار ه خداوند دچاکند که چون در علم ب پس از اینکه اشاره به گروهی می

او . کنند اختیار میبرد که به جهت علم، سکوت  کنند، از گروه دیگري نام می جهل و عجز می

زیرا اظهار عجز ناشی از  ،وع از علم حتی از اظهار عجز بالاتر استمعتقد است مرتبه این ن

مربوط به خاتم انبیاء و به نظر او این نوع از علم . حیرت است و سکوت، ناشی از علم است

به سکوت  جا که منجرسد منظور ابن عربی از علم در اینر به نظر می 1.خاتم اولیاء است

                                                        
أعلی القول و منا من علم فلم یقل بمثل هذا و هو  "العجز عن درك الإدراك إدراك"فمنا من جهل فی علمه فقال «.  1

ابن ( ».بل أعطاه العلم السکوت ما أعطاه العجز و هذا هو أعلی عالم باالله و لیس هذا العلم الّا لخاتم الرسل و خاتم الأنبیاء

  )436: 1386عربی 

تب و مقامات اداند و علم را احاطه به مر قیصري حیرت را به جهت عدم تمیز میان مراتب و عدم شناخت به آن می

  )436 :همان(. دکن توصیف می

مطلق بدون حصر و تقیید و نطق  احدیت، اسم ذات«: گوید احدیت می ۀدر مورد کلم الحکم شرح بر فصوص القادري در 

: ه 1427القادري : نک(».کند تا صامت و بدون اسم و بدون نطق باشد الف در این اسم واجب می. و متضاد با ثنویت است

بنابراین مجهول الغیب است، به جهت اینکه هیچ نسبت . هیچ اشارتی راه ندارد در ذات خداوند« :گوید و نیز می )69
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عربی براي معرفت شهودي زیرا ابن  ،رتبه از معرفت ذوقی و شهودي باشدشود، آخرین م می

گونه که حیرت نهایت معرفت عقلی  که آخرین مرتبه آن فنا است، همانمراتبی قائل است 

 ؛رسد گوید که در نوع سوم آن به فنا می سه نوع مجاورت بنده به حق سخن میاو از . است

ین مرتبه حق، چشم و گوش انسان در ا. شود می همه او که نفس از خود فانی شده و چنان

رفت ابن عربی معتقد است معرفت در این مرتبه معرفت ذوقی است و نه مع. شود می

باب  الحجبزیرا در کتاب  ،عربی نباید چیزي جز سکوت باشد فنا در اندیشه ابن 1.استدلالی

  :گوید میو  کند میسکوت را فنا ذکر 

مثبت است و باب آن فنا  ،تنها سکوت. سکوت، ثبوت است و هستی ثبوت حقیقی ندارد«

   2».باشد می

تعینی توصیف کرده و به همین جهت کسی که به آن مرتبه ابن عربی مقام فنا را مقام بی

به آن مقام  تواند ادراکی عقلانی نسبت شود و نمی می، ذاتش به طور کامل فانی رسد می

در  فتوحات او در. کندخود از آن مقام براي دیگران توصیف  ۀداشته باشد و یا اینکه تجرب

  :گوید میتوصیف صاحب فنا 

در حالت ) بنده(خواهد و مطلوب چیزي نیست؛ زیرا  صاحب حال و صاحب فنا چیزي نمی«

خواهد؛ زیرا حق موصوف به  بیند، لذا چیزي نمی ، خدا را با چشم خود نمیفناي از دیدن خود

   3».... ول استزیرا او مجه ،و نیز مطلوب چیزي نیست شود شهوت نمی

اب خواستن به خداوند درست به همین جهت انتس. در حالت فنا خداوند شاهد است نه بنده

. چیزي براي گفتن ندارد رسد میسالکی که به این مرتبه . مقام فنا، مقام سکوت است .نیست

اوصاف سالکی را که به این مرتبه رسیده، توصیف  الجیب شق ابن عربی به زیبایی در کتاب

  :کند می

                                                                                                                                  
شود و از هر چه این  نه به این معنا که معدوم باشد، بلکه آن مرتبه به هیچ وجه شناخته نمی. وجودي در آنجا راه ندارد

   )178 :همان(».گویند مسکوت است طایفه می

  289 :3ج  ،)هالمکی الفتوحات(تا،  بی ،ابن عربی.  1

در این منظر ذات تو «: دهد گونه توضیح می فنا را از دیدگاه ابن عربی این ۀمرتب المناظرالإلهیهعبدالکریم جیلی در کتاب 

شود و ترکیبت منعدم  از وجود تو فانی می ،شود و صفات تو و هر آنچه به تو از آثار و افعال منسوب است فانی می

شود، بلکه حق بر تو در جمیع ذاتت متجلی  قلب و سرّ و صورت و معنی مشاهده نمی گردد و براي تو جسم و روح می

 )26: 1425یلی ج( ».شوي شود و تحت تجلی او از همه جهاتت منعدم می می

  )115: ه 1426ابن عربی (».و السکوت ثبوت و لیس للکون ثبوت حقیقی و انّما هی مثبت و بابه الفناء«.  2

        192 :2ج  ،)المکیه الفتوحات(تا،  بیابن عربی، .  3



    

 

 140   Explanation and Comparison Superlative Theology. . .

                   Maryam Alsadat Navvabi Ghamsari 

     شناخت   140

 

یاقوت احمر آن را در گوهري درخشان غوطه ور شد تا ) در دریاي حقیقت(غواص حقیقت «

و از چشمانش بسته  هایش شکسته بودند و رد؛ اما دست خالی در حالی که بالبیرون بیاو

به او . از آن بیرون آمد ،اي که راه تعقل بر او بسته شده بود سخن باز مانده بود، بهت زده

کنید و خواهان آن  یآنچه شما طلب م. هیهات: و به تو چه رسید؟ گفتچه دیدي : گفته شد

یابد و روح و جسمش به معرفت  به خدا سوگند کسی به او دست نمی .بسیار دور است ،هستید

شود و به  شود و موجودي است که هلاك نمی او عزیزي است که درك نمی. رسد او نمی

اتش متلاشی فیر شده و مغزها در رویارویی با صها در او متح عقل. آید تملک در نمی

   1».شود می

یابد و روح و جسمش به معرفت او  کسی به او دست نمی«ابن عربی با گفتن این عبارت که 

که در دریاي حقیقت ذات، جسم و روحی باقی  کند میبه این مطلب اشاره  ،»رسد مین

این تا زمانی که انسان در بربنا. که به معرفت دست یابد و بخواهد آن را توصیف کند ماند مین

قوف در خود باشد و نتواند وجود خیالی خود را کنار بگذارد، نهایت وصال او وحصار منیت 

زیرا معرفت به ذات در حجاب عزت پوشیده شده است و با  ،پشت حجاب اسما و صفات است

زند و تا زمانی  خود کنار نمیها را خداوند از وجه  این حجاب. شود میاسماء و صفات محافظت 

   2.در کار باشد، وقوف به کنه او محال است که فرض بر ثنویت حق و خلق

ابن عربی در چندین موضع از فتوحات به این . نه معرفت ذات خداوند مقام شهود است و

البته این سخن به این معنا  3.داند و نه ذات علم را متعلق الوهیت می او. مورد اشاره کرده است

به ذات را نوعی متفاوت از که علم گونه معرفتی براي ذات قائل نیست، بل هیچ نیست که او

علوم داند و معتقد است علم به ذات علم سرَ السرَ و پوشیده از همه است و آن علوم از  علم می

   4.گیرد متفاوت است دیگر که به غیر ذات تعلق می

طور که در پرتو انوار خیره کننده  اناز دیدگاه ابن عربی خداوند نور محض است و هم

ابن عربی  5.شود می، در پرتو انوار الهی نیز دیده عقل و بصر تار شود میدیده نخورشید چیزي 

گویی : رموداي؟ ف ین روایت که از پیامبر پرسیده شد آیا پروردگارت را دیدهضمن اشاره به ا

به . که دیده شود کند میتر از آن توصیف  بینم، ذات خداوند را بزرگ نوري است که او را می

                                                        
 

  54: ه 1426ابن عربی .  2                               343  – 342: م 2001ابن عربی .  1

  128 :2ج ، همان.  4    160 :1ج  ،)المکیه الفتوحات(تا،  بی، ابن عربی.  3
 

  : شیخ محمود شبستري این مضمون را در این بیت آورده است.  5

  ) 9: » راز گلشن شرح فی الاعجاز مفاتیح«، تا بی لاهیجی،(نگنجد نور ذات اندر مظاهر که سبحات جلالش هست قاهر  
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تر از آن است که  زیرا خداوند بزرگ ،شود میعزت هیچ گاه از او بر داشته ن اعتقاد او حجاب

   1.دیدگان او را ببیند

بنده   2.عبد دارد ۀترین مرتب خواند که نشان از عالی این نور را نور اعلی می تفتوحا او در

. باشدانی را پشت سر گذاشته هاي نورانی و ظلم شود که حجاب میزمانی با این انوار مواجه 

ا، از راه یافتن به هایی هستند که عارف گرفتار در اندیشه و نظر ر هاي نورانی حجاب حجاب

ستند که مانع سالک از هاي ظلمانی امور طبیعی و محسوسی ه دارند و حجاب حقیقت باز می

ها شهود  این نیست که با کنار زدن حجاب اما این مطلب به معناي. شوند شهود حق می

به همین مطلب  ،در روایتی که از پیامبر شده »نور«کلمه . گیرد ذات صورت میمستقیمی از 

ابن عربی در کتاب . باشد میکه ظهور است، عدم ظهور نیز عین ایننور در . کند میاشاره 

 :کند میخداوند را با نام نور ستایش  الحجب

. دگان پنهان ماندحمد و ستایش از آن خدایی است که نوري را آشکار کرد و با نورش از دی«

شد و ظهور در  این چنین نور در نور مخفی. ظاهر شد و با ظهورش از دیدگان مخفی ماند

  3».ظهور مستتر گردید

انوار خیره  ۀضسالکی که با سیر و سلوك، توانسته به وراي اسماء و صفات راه یابد، در قب

ابن عربی عقیده . ردگی صورت نمیتجلی نورانی ذات، رؤیتی گیرد و در این  کننده ذات قرار می

نور بر  ۀدر نور محض هم به جهت غلب ،بیند میکه در ظلمت انسان چیزي ن دارد هم چنان

تواند چیزي ببیند، بلکه باید نور و ظلمت به یکدیگر آمیخته باشد تا رؤیت صورت  نمی ،دیده

   4.گیرد

به چشم خود نزدیک یء را یگونه که وقتی ش همان. هود استنزدیکی، خود مانع از ش

 ،رسد میزمانی که سالک به مرتبه قرب خداوند  ،، به همین ترتیبمینیب ینمچیزي  میکن یم

 ۀن عربی براي بیان این مطلب به آیاب. او را با چشمِ دیده و عقل مشاهده کند تواند ینم

از رگ  تر کینزدخداوند در این آیه خود را  .کند میاشاره  »نحن أقرب إلیه من حبل الورید«

او نتیجه . او را ببینیم میتوان ینم؛ اما دقیقاً به جهت همین نزدیکی دهد میگردن به ما نشان 

 ؛باشد تواند یمهمان گونه که دوري موجب حجاب است، نزدیکی نیز حجاب  ردیگ یم

   5».ب کما غایه البعد حجابالقرب حجا غایه«

                                                        
 72 :4ج  ،)المکیه الفتوحات(تا،  بی ،ابن عربی. 2      28: ه 1428ابن عربی .  1

 

  360: ه 1428عربی ابن . 4                                            99: ه 1426ابن عربی .  3

  159، ص 2ج  ،)المکیه الفتوحات(تا،  بی ،ابن عربی. 5
     

  



    

 

 142   Explanation and Comparison Superlative Theology. . .

                   Maryam Alsadat Navvabi Ghamsari 

     شناخت   142

 

اما هیچ گاه از ظلمت  ،تا شناخته شود سازد یمخداوند اگرچه خود را به صفات و اسماء متجلی 

   ؛آید میذات خود بیرون ن

اما او همچنان در ظلمت غیبت  ،ردیگ یعالم منشعب از ظلمت است که از او سرچشمه م«

  1».دگرد یبه آن ظلمت باز م ،زمانی که دوران عالم سپري شد. ماند خود باقی می

و معتقد است ما از ظلمت عدم به نور  کند میابن عربی از این ظلمت به ظلمت حیرت نیز یاد 

در  اصطلاحات الصوفیهب در کتا او. 2میرو یمو از نور وجود به ظلمت حیرت  میا آمدهوجود 

از دیدگاه ابن عربی . »3شود میلمت به علم ذات اطلاق ظ«: سدینو یممورد کلمه ظلمت 

ن مبدأ هستی و به اعتبار ذات در ظلمت پنهان خود غایب از اغیار است و حتی خداوند به عنوا

از طرف دیگر انسان در مسیر سیر و سلوك خود . ماند میپس از تجلی در ظلمت خود باقی 

که با انوار خیره کننده الهی مواجه شده و دیده ادراك او در تجلی انوار  رسد مینهایتاً به جایی 

کنایه از  ،مواجهه انسان با ظلمت الهی در آخرین مرتبه از سیر و سلوك. شود میتیره و تار 

جهل انسان نسبت به خداوند است و جهل در این مرتبه، جهل مذموم نیست، بلکه نهایت علم 

سخن . که عقیده دارند علم به خداوند عین جهل است برد یمنام  يا فهیطاابن عربی از . است

و با این عبارت  »تجهل اس آنهاهایت علم ن«: با نظر به کلام خداوند است که فرمود آنها

به نظر ابن عربی جهل، حقیقت وجودي بنده . ، علم نامیدفهمد یمجهل را براي کسی که 

است که اگر از آن خارج شود، باید سرزنش گردد و اگر در این جهل باقی بماند باید ستایش 

چه از بنده است تمام آن. ، علم او به خودش استداند یممورد خداوند  چه دربنده هر آن. ودش

و این ... ذات او عین جهل است. شود میچه از ذات خداوند است تمام نشود، در حالی که آن می

   4.جهل عین علم است

خداوند از جهت ذات بی نیاز از جهانیان است؛ اما از جهت اله بودن طلب مألوه و از جهت 

 »غنی عن العالمین«ی مقام ذات خداوند را با عبارت ابن عرب. کند میربوبیت طلب مربوب 

. ار بزندگونه هر نوع مناسبتی را که میان خلق و حق وجود دارد کن کند تا این میتوصیف 

هیچ معرفت و حتی حمد و ستایشی به او  ،نیاز از جهانیان است هت که بیخداوند از آن ج

                                                        
فلما برزت صور العالم من العلم الأزلی إلی العین الأبدي من وراء ستاره الغیره و العزه بعد ما أسرج السراج وأناریب «.  1

مختلفات و الصور تنبعث من الظلمه فإذا انقضی الوجودو بقی هو فی ظلمه الغیوب فشوهدت الصور المتحرکه ناطقه بلغات 

  116 :1همان، ج ».زمانها عادت إلی الظلمه

 415: ه 1428ابن عربی .  3                                 412: 3همان، ج .  2
  

                              484 :10ج  ،ه 1405ابن عربی .  4
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پرستش مستلزم فرض دو طرف عابد و معبود و در نتیجه ثنویت است و همان . گیرد علق نمیت

طور که گفته شد بساطت ذات احدیت با هر چیزي که نشان از ثنویت داشته باشد سازگاري 

ذات خداوند و نیز نفی پرستش در مقام ذات الهی، ذات  علاوه بر عدم تعلق معرفت به. ندارد

ابن عربی معتقد . تواند علت چیزي باشد که غنی علی الإطلاق است نمی خداوند از آن جهت

تواند علت معلولی باشد؛ زیرا  متوقف بر معلول است، خداوند نمی که وجود علت آنجااست از 

   1.حالی که ذات خداوند منزه از آن استدر این صورت وجود او متوقف بر معلول است، در 

به طریق معهود را متعلق  همچون ابن عربی، نه تنها معرفت، بلکه ستایش ،دیونیسیوس نیز

از نظر او عاشق حقیقی، ذات متعال را که وراي هر حقیقتی است با نیروي . داند ذات نمی

ستایش از نوع دیگر است که  آنجادر  2.کلام، ذهن، حیات و وجود ستایش نخواهد کرد

  :سکوت بهترین نماد آن است

هاي آسمانی صعود  کنیم و به وراي طبقات مقدس و نظم ما با عشق به سمت بالا صعود می«

و مافوق تصور وجود است  اي مقدسمان ستایش را به کسی که پنهانه کنیم و با ذهن می

  3».گذاریم ر احترام میناپذی ه بیانکنیم، با سکوتی خردمندانه ما ب تقدیم می

وند در این به همین جهت خدا. غیبت پنهان خداوند بسیار فراتر از عقل و ادراك آدمی است

اما نه  ،کنش انسان در این مرتبه سکوت استتنها وا. شود میناپذیر  مقام براي انسان بیان

  .پرستش از نوعی خاص. که نشان از پرستش است معنا، بلکه سکوتی سکوتی بی

ابی و ، نه با اسماء ایجشود میکلام تفضیلی دیونیسیوس، خداوند با هیچ اسمی خوانده ندر 

که ادراك و کلام  آنجا. اي وراي سلب و ایجاب هم وجود دارد زیرا مرتبه ،نه با اسماء سلبی

 ها آنجا هدف همه دانش. تواند آن مقام را توصیف کند شود و هیچ کلامی نمی میمتوقف 

تواند در مورد او چیزي بگوید و  عقل و کلام نمی. ز نوعی دیگر استا آنجار اما دانش د ،ستا

ست ا آن کاملاً مافوق ظرفیت ما. زیرا او از هر چیزي متعال است ،بر او مراقبه کند تواند مین

  4.که او را بشناسیم

او پیش از . مت الهی سخن گفته استبه صراحت از ظل کلام رمزي ۀدیونیسیوس در رسال

  :ظلمت الهی را توصیف کرده است ،اسماء الهی ۀرمزي براي اولین بار در رسالکلام 

ن بسیار زیرا آ ،کنیم آن نور نزدیک نشدنی را اثبات می ما ظلمت درك نکردنی و نادیدنی«

  5».فراتر از نور دیدنی است

                                                        
  

  42 :1ج  ،)المکیه الفتوحات(تا،  بی ،ابن عربی.  1

2 . Pseudo-Dionysius 1987: 54        3 . Ibid 
 

4 . Ibid: 53          5. Ibid: 53 
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 آن را براي ذاتدقیقاً اثبات همان چیزي است که ابن عربی  ،اشاره به نور نزدیک نشدنی

نور . برد و به ناشناختنی بودن و توصیف ناپذیري بودن خداوند اشاره دارد خداوند به کار می

جا و ه این موضوع دارد که ظلمت در ایننزدیک نشدنی، تعبیر دیگري از ظلمت است و اشاره ب

در دیگر جاهایی که دیونیسیوس از آن سخن گفته، ظلمت به معناي عدم نور نیست، بلکه 

خود به همین مطلب اشاره کرده  نامه پنجم دیونیسیوس در. وم شدت نور استفهظلمت به م

زندگی  آنجاخدا در  شود میظلمت الهی همان نور نزدیک نشدنی است که گفته  :گوید میو 

که چرا خداوند ندیدنی و نزدیک نشدنی  دهد میتوضیح  اودر ادامه همین مطلب . کند می

  :است

یل به دل ،توان نزدیک شد روشنی وافر است و اگر به آن نمی به دلیل ،اگر آن نادیدنی است«

کسی ارزش ست که هرا جابا این حال این« :گوید میباز او  ».لبریزي موهبت نور متعال اوست

و او را  بیند فهمد و چنین شخصی قطعاً چون او را نمی به خدا و نگاه کردن به او را می معرفت

فهمد  قطعاً این را می. رسد چه مافوق هر دیدن و هر معرفتی است میشناسد، حقیقتاً به آن نمی

 معرفت تو براي من خیلی عجیب: زند فریاد می 1او با پیامبر. که او فراتر از هر مدرکی است

    2».توانم به آن دست یابم آن بسیار عالی است، من نمی. است

 »تاریکی درخشان سکوت غیب« لوك نزد دیونیسیوس راه یافتن بهس ۀترین مرتب عالی

که به  آنجا. تاریکی و سکوت، متعلق عقل است. این مرتبه اشاره به ذات خداوند دارد 3.است

یل و به همین دل شود میجهت وفور نور راه دیدن و ادراك بر چشم و عقل انسان بسته 

 آنجاجایی که دیدن و تعقل وجود نداشته باشد، . نامد دیونیسیوس آن را ظلمت سکوت می

  :، ذهن کور استکند میصفتی را که دیونیسیوس براي ذهن در این مقام عنوان . سکوت است

هاي مافوق  نههاي کور ما را کاملاً با گنجی ان کاملاً نامحسوس و نامشهود، آنها ذهندر می«

    4».کنند زیبایی پر می

ها، پر شده و در  ایجابها و  دارد که با مفاهیم ذهنی، از سلب ذهن کور، اشاره به ذهن هایی

شاید منظور از  همچنین. ها بسته شده استحسوس و نادیدنی، راه ادراك بر آنمنور آن نا برابر

فهمد هر  شود، زمانی که می میکور بودن ذهن حیرتی است که ذهن در این مقام به آن دچار 

پر شدن . بوده استکنون در مورد خداوند اثبات کرده و یا از او سلب کرده، درست نآنچه را تا

                                                        
   139: مزامیر.  1

2. Pseudo-Dionysius, 1987: 265 

3. Pseudo-Dionysius,1987: 135  

4. Ibid     
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هاي مافوق زیبایی، قطعاً همان معرفت از نوع عالی آن است که با ادراك  ذهن از گنجینه

این معرفت به واسطه فیض الهی است، زمانی که او، ذهن را از انوار . آید میعقلی به دست ن

  .کند میخود پر 

رها . ستا ها ادراك ۀمگیري از ه رسیدن به این ظلمت متعال، کناره از نظر دیونیسیوس راه

الهی  ۀ، انسان را به سمت سای1چه نیستکردن ادراك، ادراك آنچه هست و آن كکردن و تر

چه که نیست به کلام ایجابی و آن ،چه که هستعبارت آن. برد که وراي هر چیز است بالا می

چه غیر خود و آنت ذهنی را رها کند و از اگر انسان بتواند این ادراکا. به کلام سلبی اشاره دارد

  . الهی که وراي هر چیز است دست یابد ۀتواند به پرتو سای می ،است بگذرد

به وصال پرتوهاي الهی نائل شود، همان راهی  تواند میآن  ۀطریقی که انسان به واسط

که چه کسانی می توانند به  دیونیسیوس در پاسخ به این سوال. است که موسی پیمود

  :به آن دست یافت، می نویسد اي برسند که موسی مرتبه

اند،  مافوق و اوج هر صعود مقدسی رسیدههاي آتش عبور کرده به  کسانی که از پلیدي«

کسانی که در . دان کلامی از آسمان را پشت سر گذاردهکسانی که هر نور الهی، هر صدا و هر 

 ۀفوق هماحدي ماگوید، و اند، جایی که همان طور که کتاب مقدس می ظلمت غوطه ور شده

   2».چیزها، ساکن است

  :آمده آنجادر  3.اشاره دارد)  20: 18- 21( این عبارات دقیقاً به آیات سفر خروج 

ر را شنیدند، از وقتی قوم اسرائیل رعد و برق و بالا رفتن دود از کوه را دیدند و صداي شیپو«

تو پیام خدا را بگیر و : اي دور از کوه ایستادند و به موسی گفتند آنها در فاصله. ترس لرزیدند

. ترسیم بمیریم ا ما مستقیماً صحبت نکند؛ چون میکنیم، خدا ب ما برسان و ما اطاعت می به

چون خدا براي این نزول کرده تا قدرت خود را بر شما ظاهر سازد تا از  ،موسی گفت نترسید

قوم آنجا ایستاده بودند، دیدند که موسی  ۀدر حالی که هم. نیدسید و گناه نکاین پس از او بتر

  ».به ظلمت غلیظی که خدا در آن بود نزدیک شد

ده بود وارد نزول کر آنجاموسی به ظلمتی که خدا در  ،با توجه به این عبارات از سفر خروج

که قدرت خود را نشان دهد، از مقام ذاتی خود نزول کرده بود و با این خداوند براي این. شد

ظلمت الهی . دیده شود تواند میذات خداوند ابداً ن. شد جایگاه او ظلمتی بود که دیده نمیحال 

                                                        
 
 

1. Ibid                                            2. Ibid 

هاي  ذهن فرهیخته و آموزش دیده در سنت افلاطونی همچون دنیس توانست به راحتی استعاره« :گوید می ترنر.  3

  ) Turner 1996: 17( ».روایت سفر خروج را به کار برد
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کتاب مقدس این مطلب را به ما . وارد شود آنجابه  تواند میآخرین مقامی است که انسان 

  :گوید می

 ةچهر تواند چون انسان نمی ،مرا ببینی ةمن نخواهم گذاشت چهر: گفت ه موسیخداوند ب«

کنار من بایست، وقتی جلال من  ةحال برخیز و روي این صخر. مرا ببیند و زنده بماند

عبور  پوشانم تا از این جا گذارم و با دستم تو را می تو را در شکاف این صخره می ،گذرد می

   ».اما چهره مرا نخواهی دید ،ببینیتا مرا از پشت دارم  کنم، سپس دست خود را بر می

داند که از  یدیونیسیوس رسیدن به مقامی که موسی به آن وارد شد را مخصوص کسانی م

. ها اشاره به محسوسات و آتش اشاره به معقولات دارد پلیدي. اند ها و آتش عبور کرده پلیدي

  :آورده است سلسله مراتب آسمانی ۀتمثیل معقولات به آتش را در رسالدیونیسیوس 

شود و به نظر من تصویر  الهی همیشه به صورت آتش نشان داده می ۀبه طور کلی کلم«

کند که چگونه معقولات آسمانی شبیه خداوند هستند و واقعاً به این  آتش بهتر توصیف می

ت آتش ون صورت را به صوردلیل است که نویسندگان کتاب مقدس مکرراً وجود متعال و بد

   1».کنند ترسیم می

اند، اشاره به کسانی  ها گذشته سیوس از کسانی که از آتش و پلیديبا این بیان منظور دیونی

تا انسان از این دو . اند شته و به ظلمت رسیدهاات و معقولات را پشت سر گذدارد که محسوس

  :گوید میبه همین جهت . به ظلمت الهی وارد شود تواند مین ،مانع عبور نکند

هایی که تا ابتدا تطهیر شود و سپس از آن این آن چیزي بود که به موسی دستور داده شد«

   2».جدا شود ،دان این مسیر را طی نکرده

بلکه با ترك معقولات چیزهایی که مشاهده کرده، نه تنها محسوسات،  ۀموسی با ترك هم

 آنجاکه به قرب نادیدنی و درك نشدنی برسد و در تر به حقیقت نفوذ کند تا این توانست عمیق

وقتی به آن ) ع( یبه همین جهت موس. قت، ندیدن استاما این دیدن در حقی. خدا را ببیند

  .که خدا را در تاریکی دیده است کند میو اظهار  شود میبه ظلمت وارد  ،رسد میمقام 

پس  ،طی طریق باید انجام دهدالک براي اي است که هر س تطهیر از پلیدي ها اولین مرتبه

ها را خواهد شنید و نورها را خواهد دید، پاك به  او صداي طبل هاست که از تطهیر از پلیدي

ها و نورها و پرتوهایی که به  صداي طبل. یی که به طور فراوان جاري هستندهمراه پرتوها

از تطهیر از  رد که سالک پساشاره به فیوضات الهی و معقولاتی دا ،وفور جاري هستند

                                                        
1. Ibid: 183                       2. Ibid 
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کند، بلکه زمانی که از  میموسی این سفر را به تنها یی طی ن. رسد میها به آن مرتبه  پلیدي

اند، به اوج صعود الهی پیش  کشیشان منتخب که آنها نیز تطهیر شدههمراه با جمع جدا شد 

  ؛چون وجود مافوق وجود دیدنی نیست ،حال خود خدا را ملاقات نمی کنند اما با این. روند می

   1».کند، نه اویی را که غیر قابل دیدن است، بلکه جایی را که او ساکن است اما مراقبه می« 

زمانی . کشد وك را که مراقبه است به تصویر میدوم از سل ۀس مرتبدر این عبارت دیونیسیو

که خدا ساکن است  آنجاالهی، هاي گاه به پرتو ها تطهیر کرد، آن که سالک خود را از پلیدي

این مراقبه، مراقبه بر خدا نیست، بلکه . پردازد شود و به مراقبه بر جایگاه الهی می میوارد 

اما جایگاه الهی چیست؟ دیونیسیوس در ادامه منظور از جایگاه الهی . مراقبه بر جایگاه خداست

  :کند میرا که در سفر خروج آمده تفسیر 

ترین چیزهایی که با چشم بدن و یا ذهن  ترین و مقدس منظور از عالیکنم  من تصور می«

تر از واحد  که پایین شود درك شده، تنها معقولی است که مشتمل بر تمام آن چیزهایی می

   2».شود متعال قرار دارند و از طریق او حضور غیر قابل تصور خداوند نشان داده می

که  دهد میو سپس توضیح  کند میر جایگاه او ذکر دیونیسیوس مراقبه را نه بر خدا، بلکه ب

تر از  را در خود دارد و مرتبه او پایینهستی  ۀاوند عالی ترین معقولی است که همجایگاه خد

این مرتبه، مرتبه اسماء و صفات الهی است که اولین مرتبه تجلی حق . واحد است ۀمرتب

این اولین نزول و بنابر. ا نزول کردآنجاست، جایی که خداوند براي سخن گفتن با موسی بر 

ها وجود غیر قابل تصور او اسماء و صفاتی است که از طریق آناولین تجلی خداوند به صورت 

اما مراقبه بر این مرتبه هم نهایت راه نیست، بلکه موسی از این مقام هم . شود مینشان داده 

تواند به  به آنچه که ذهن نمی هاي مقدس ترین آن مکان در حالی که از عالی«، کند میعبور 

   3».رود آن راه یابد، پیش می

                                                        
1. Ibid: 137 

2. Ibid 

ترین موجوداتی هستند  خداوند یا در معقولات خاصی است که الهیجایگاه « :در تفسیر این بند از کلام رمزي آمده است

ترین و  عالی. بینیم ترین جاها؛ زیرا ما هیچ چیز الهی را با ذهنمان نمی شوند و یا الهی شوند و ادراك نمی که دیده نمی

از طریق این مثل . ترین مخلوقات، همان مثل و صور ازلی همه مخلوقات هستند که تحت سلطه خداوند می باشند الهی

 Pseudo - Dionysius(» .شود و خود را براي ما بیرون می ریزد شود و براي ما متجلی می خداوند حاضر می

2003: 31(  

3. Ibid    4. Ibid   5. Ibid 
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 به زبان تواند میهاي مقدس، همان اسماء مقدس الهی هستند که ذهن  ترین آن مکان عالی

و به جایی که ذهن  رود میاز این مقام هم بالاتر ) ع( یاما موس ،سلب از آنها سخن گوید

  :شود میراه یابد وارد  تواند مین

در ظلمت حقیقی  ،شود بیند و دیده می چه میو دور از آن شود ها آزاد میاز آن) ع(موسیاما «

کند و کاملاً با  چه را درك کرده رها میآن ۀدر اینجا ذهن هم. شود رازآلود ناشناخته غرق می

که وراي همه چیز  شود او کاملاً متعلق به اویی می. شود نفوذ ناپذیر و نامشهود پوشیده می

   1».است

وصال با خداوند است به تصویر  با این بیان دیونیسیوس، سومین مرتبه از سلوك را که

نه خودش و نه چیز «که  جایی. دپیوند ال تنها در ظلمت الهی به وقوع میاین وص. کشد می

ها، یکی  ناشناخته، با خاموشی همه معرفت کسی که به طور عالی با کاملاً. دیگري است

  2».شناسد هیچ، مافوق ذهن را مینستن و با دا شود می

 اسماء الهیدیونیسیوس جواب آن را در رساله به وصال با حق برسد؟  تواند میانسان چگونه 

آمیز از خود بیرون  گونه که خداوند با عشق خلسه همان. دهد میبا بیرون آمدن از خود پاسخ 

با بیرون آمدن عاشقانه و ان د، انسشو ا میو با این بیرون آمدن، خلقت و کثرت پید آید می

را به  اسماء الهی ۀدیونیسیوس فصلی از رسال. ست یابدبه وحدت د تواند میآمیز از خود  خلسه

که حرکت به سمت بالا به خاطر عشق  شود میمتذکر  آنجامبحث عشق اختصاص داده و در 

  . گوید میاز عشق چیزي نکلام رمزي  ۀاما در رسال 3.است

                                                                                                                                  
 

 

... گردد قطعاً توسط همه عرفاي اروپایی رد می ،شود دکترین فنا اگرچه توسط مسلمانان تأئید می ،معتقد است اندرهیل

کنند، اعتقاد به نیستی دارند تا به  هاي شرقی مانند دیونیسیوس که از زبان سلبی استفاده می حقیقت این است که ذهن

این امر به دلیل آن است که آنها سعی دارند تا نامشروط مافوق حس را با اصطلاحاتی مانند هیچ، . استحاله خود در خدا

به نظر اندرهیل این اصطلاحات نشان حالتی از تجربه گذرا از متعال . کنند تاریکی و گم کردن خود در خدا توصیف

عشق الهی آنها را به طرف بالا، به جایی وراي خودشان « :گوید به همین جهت دیونیسیوس می. دائمی ۀاست، نه تجرب

ر هیل این عدم تعلق به به نظ. به طوري که آنها متعلق به هیچ چیز نیستند، بلکه متعلق به عشق او هستند. کشاند می

  )Underhill 2003: 132(» .خود ویژگی تفکر شرقی است

کلمنس در آثار  ،تطهیر، مراقبه و اتحاد که دیونیسیوس در کلام رمزي براي صعود موسی ذکر کرده است ۀسه مرتب

سه مرتبه، سه روش  نویسندگان متأخر عرفان مسیحی از این. نیز وجود دارداریگنس  وگرگوریوس نیسایی  واسکندرانی 

  )King 2004: 56(. عرفانی را استنباط کرده اند

1. Ibid: 79   2. Ibid   3. Ibid: 138 
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زیرا  ،گیرد معرفت تنها در پرتو وصال صورت میاین . ندانستن است بهترین نوع معرفت در

ذات مرتبه مافوق وجود است و در . در وصال، عارف نه از خود خبري دارد نه از هیچ چیز دیگر

طور که دیونیسیوس در  زیرا همان ،از نوع معهود آن وجود داشته باشداین مرتبه نباید معرفتی 

رفتی از گیرد، پس به مافوق وجود مع اگر معرفت به وجود تعلق می ،گوید می الهی  اسماء ۀرسال

گوید با  میبراي همین است که . یعنی معرفتی مافوق وجود ،نوع خودش باید تعلق گیرد

تر از  جهلی که عالی. این مرتبه جهل استعلم در . شناسد دانستن هیچ، مافوق ذهن را می

معرفتی از نوع مافوق  ،یدآ با جهل به دست می چنین تی که اینمعرف. آید میعلم به حساب 

این است که این معرفت نه با زبان، بلکه با  ،دانیم است و تنها چیزي که ما از آن می وجود

  .شود میسکوت بیان 

، باشد میمباحث فصل اول  ۀکلام رمزي که به نظر ادام ۀدیونیسیوس در فصل دوم از رسال

  :گوید میاو . کند می گی ورود به این ظلمت را تبیینچگون

ختن توانیم به ظلمت وراي نور برسیم، اگر ما فاقد بصیرت، معرفت، دیدن و شنا ما می«

   1».ستا ها ها و معرفت وراي همه بینش چه کهآن ؛ناشناخته و نامشهود شویم

گذاشتن هرگونه معرفت و لازمه ورود به ظلمت، کنار  کند میجا تکرار دیونیسیوس در این

فراتر از دیدن و  ،گونه که از عنوانش پیداست زیرا نامشهود و ناشناخته همان ،بینش است

اولین . اما انسان براي رسیدن به ظلمت لازم است مراتبی را پشت سر گذارد. ادراك است

نیز درك معقولات  و باید با دیدن محسوسات و اثبات آنهاانسان . قدم، دیدن و دانستن است

ورود به ظلمت (براي این امر « :گوید میبراي همین دیونیسیوس . قدم در راه سلوك گذارد

دانستن و دیدن، روش اثبات است که اولین قدم در راه  2».باید واقعاً ببینیم و بدانیم) الهی

با  یم؛عال را به روش متعال ستایش کنقدم بعد این است که واحد مت. رسیدن به حقیقت است

چه به مخلوق منسوب عنی متعال ساختن خداوند از هر آنی کلام سلبی. موجودات ۀانکار هم

سان به معرفت سازد و ان آن غایب پنهان خود را نمایان نمی ،تا سلب و انکار اغیار نباشد. است

 بر موانع را ۀطلب را با مثال پیکرتراشی که همدیونیسیوس این م. یابد مافوق وجود راه نمی

   3.دهد میدارد تا تصویر پنهان در آن را آشکار کند، نشان  می

تا  شود میتر کند، کلام او محدود میبالاتر صعود  ۀپایین به مرتب ۀانسان هرچه از مرتب 

فهمد که بدون بیان و بدون  آنجا میو  شود میجایی که در آن تاریکی وراي عقل غرق 

                                                        
 

 

1. Ibid138         2. Ibid    
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تا  ها است ها و سلب میزان صعود روح از اثباتف ظلمت الهی در حقیقت توصی 1.معرفت است

 آنجا. یابد رفته و به وصال با خداوند دست میها و انکارها بالا  جایی که از تناقض میان اثبات

  :گوید میافلوطین . که عقل و کلام راه ندارد

شأن عقل . پرسی چگونه نامتناهی را بشناسیم؟ پاسخت را خواهم داد؛ اما نه با عقل یم«

نامتناهی را در . ز باشدتواند با اشیاء و اعیان همترا نامتناهی نمی. نا تمییز و تعریف استهما

غت تو از آگاهی مقام فرا... این مقام. نفس تو دیگر نفس متناهی نباشد... یابی که  می یحالت

و این اتحاد و ... شوي متناهی نبودي با نامتناهی یکی میگاه که دیگر  بدان. متناهی است

   2».یابی سانی را در میهم

، دهد میابن عربی و دیونیسیوس در رابطه با سلوك انسان به سمت مبدأ نشان  آراي ۀمقایس

اي از مراتب سلوك، از مراتب قبلی غافل نیست و تنزیه،  ر حالی که ابن عربی در هیچ مرتبهد

تشبیه و حتی سکوت را به هم گره زده است، دیونیسیوس براي هر مرتبه کلامی مخصوص 

 . شود میبه آن قائل است که با گذر از آن مرتبه، سالک از آن بی نیاز 

  گیري نتیجه

لامی وراي کلام ایجابی و سلبی چه با عنوان کلام تفضیلی در این مقاله نام برده شد، کآن

خداوند پیش از خلقت در ظلمت . است که نزد ابن عربی و دیونیسیوس جایگاه خاصی دارد

به همین ترتیب لازم است . آید میذات است و با تجلی خود به هستی از ظلمت ذات بیرون 

و در سفر ا. شود میاین سلوك از جانب انسان انجام . حرکتی از ظاهر به باطن صورت گیرد

در حالی که . به ظلمت الهی وارد شود تواند میخود به سمت مبدأ با ترك محسوس و معقول 

ابن عربی علاوه بر را براي این مقام به کار برد،  »ظلمت«ژه وا دهد میدیونیسیوس ترجیح 

هر دو متفکر ظلمت عقل است  آرايظلمت در . کند میرا نیز استفاده  »فنا«ظلمت، اصطلاح 

کار بردن اصطلاح فنا چیزي وراي  ابن عربی با به. ارض عقل می گرددکه به جهت نور ذات ع

 شود مینه تنها عقل، بلکه تمام وجود انسان در این مرتبه از خود فانی . ظلمت را در نظر دارد

ر ظلمت عقل و سکوت، فانی علاوه ب ،کند میچه ابن عربی از فنا اراده آن. شود میو تماماً او 

  .شدن از خود و بقا یافتن به وجود خداوند است

اي بالاتر از علم  جهل در این مقام مرتبه. جهل است ۀظلمت و سکوت در این مرتبه نشان

کلام تفضیلی ابن عربی و دیونیسیوس بر یک  ۀخمیر مای. بیانی معرفت حقیقی استدارد و به 

                                                        
 

1. Ibid: 139 

  112: 1375استیس . 2
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او مطلق وجود و یا  ؛راتر از دسترس عقل و ادراك آدمی استذات خداوند ف. اصل استوار است

به او راه  تواند میهاي وجودي ن ه انسان محدود در وجود و محدودیتمافوق وجودي است ک

هاي وجودي رها سازد و فراتر از  ر کمال بتواند خود را از محدودیتانسان اگر در مسی. یابد

یرا معرفت تعقلی خود محدودیت است و محدود ؛ زرسد میوجود رود، باز هم به عدم معرفت 

  . تناسبی با نامحدود ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 152   Explanation and Comparison Superlative Theology. . .

                   Maryam Alsadat Navvabi Ghamsari 

     شناخت   152

 

  :منابعفهرست 

  .فاضل خان همدانی و ویلیام گلن و هنري مرتن، تهران، انتشارات اساطیر ۀترجم، مقدس کتاب

تصدیر و عثمان یحیی، . د: ، تحقیق و تقدیمالفتوحات المکیهابن عربی، محیی الدین،  

  .ه 1405ابراهیم مدکور، الهیئه المصریه العامه، طبعه الثانیه، . د: مراجعه

عاصم : ، اعتنی بهعنقاء مغرب فی ختم الاولیاء و شمس المغرب، محیی الدین، ـــــــ 

  .ه 1426ار الکتاب العلمیه، الطبعه الاولی، د ابراهیم الدرقاوي، بیروت،

عاصم ابراهیم الدرقاوي، بیروت، دار الکتاب : اعتنی به، بکتاب الحجمحیی الدین، ، ـــــــ 

  .ه 1426العلمیه، الطبعه الاولی، 

سعید عبد الفتاح، بیروت، : ، تحقیقرسائل ابن عربی، شق الجیبمحیی الدین،  ـــــــ ،  

  .م 2001الإنتشار العربی، الطبعه الأولی، 

، بیروت، دار الکتب العلمیه، ابن عربی رسائل، کتاب اصطلاح الصوفیهمحیی الدین، ـــــــ ،  

  .ه 1428الطبعه الأولی، 

دار ، بیروت، رسائل ابن عربی، کتاب الإسفار عن نتایج الأسفارمحیی الدین، ـــــــ ،  

  .ه 1428الکتب العلمیه، الطبعه الأولی، 

الکتب ، بیروت، دار رسائل ابن عربی، کتاب الجلال و الجمالمحیی الدین،  ـــــــ ،  

  .ه 1428العلمیه، الطبعه الأولی، 

، بیروت، دار الکتب رسائل ابن عربی، کتاب الجلاله و هو کلمه االلهمحیی الدین،  ،ـــــــ  

  .ه 1428العلمیه، الطبعه الأولی، 

دار الفکر، بدون ، مصر، الفتوحات المکیهبن علی،  االله محمدابی عبد محیی الدین ،ـــــــ  

  .تاریخ

، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، سروش، چاپ چهارم، عرفان و فلسفهت، . استیس، و 

1375. 

سید جلال الدین آشتیانی، انتشارات : ، تعلیقشرح فصوص الحکمجندي، موید الدین،  

 .1361دانشگاه مشهد، 

براهیم عاصم ا: ، اعتنی بهالمناظر الالهیهجیلی، عبد الکریم بن ابراهیم بن عبد الکریم،  

  .ه 1425الدرقاوي، بیروت، دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی، 

احمد فرید المزیدي، : ، محققشرح الحکم الشیخ الاکبرالقادري، ملا حسن بن موسی،  

 .ه 1427بیروت، دار الکتب العلمیه، الطبعه الأولی، 

تیانی، ، به کوشش سیدجلال الدین آششرح فصوص الحکمداوود،  قیصري رومی، محمد 

  .1386تهران، علمی فرهنگی، چاپ سوم،

، ترجمه ، مقدمه قیصري بر شرح فصوص الحکمقیصري، داود بن محمود بن محمد 

  .1363سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، ؤمنوچهر صدوقی سها، م



Knowledge   153 

  

  

   

  153تبیین و مقایسۀ کلام تفضیلی نزد ابن عربی 

 مریم السادات نوابی قمصري

بامقدمه کیوان سمیعی، کتاب  ،فی شرح گلشن راز مفاتیح الاعجازلاهیجی، شیخ محمد،  

  .فروشی محمودي، بدون تاریخ

  .1372، ترجمه محمد خواجوي، تهران، مولی، ، اصطلاحات صوفیهکاشانی، عبد الرزاق

 

King, Ursula, Christian Mystics, London And New York, 2004. 

 Pseudo-Dionysius, Pseudo-Dionysius The Complete Works, Rorem, 
Paul, Paulist press, New York, 1987. 

 Pseudo - Dionysius, Mystical theology: The Glossess by Thomas 
Gallus And The Commentary of Robert Grosseteste , James McEvoy( 
ed), Peeters, Paris , 2003. 

Turner, Denys, The Darkness of God:Negative In Christian 
Mysticism, Cambridge University, 1996. 

Underhill, Evelyn, Mysticism, Christian Classic Ethernal Library, 
2003. 

  

 

  

 


